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در همين حوالى

آموزش وپرورش ايران و قيف نورنبرگ

ــال از زمانى  ــت 104س درس
ــرى كه در  ــه تصوي ــذرد ك مى گ
ــب مى بينيد،  ــن مطل اي ــان  مي
به عنوان پوستر تمبرى در آلمان 
منتشر شد. نام آن قيف نورنبرگ 
Nuremberg Funnel است.1

ــه تصوير بالا  همان گونه ك
ــان مى دهد، روى سر يك  نش
ــى  قيف ــوز،  دانش آم ــودك  ك
ــن  ــت. اي ــده اس ــته ش گذاش
ــه در جامعه آلمان  اصطلاح ك
ريشه چندين صدساله دارد، در 

ابتداى سده بيستم به شيوه آموزش مكانيكى اشاره مى كند؛ شيوه اى كه 
كودك هيچ چيزى نمى داند و آموزگار همه چيز مى داند. آموزگار اين همه 
چيز را كه جريانى از محفوظات است، در سر دانش آموز مى ريزد و او هم 
اين محفوظات را بدون پرسش و پرسشگرى درمى يابد، امتحان مى دهد 
و پس از چندى از زمان آزمون، همه اين محفوظات را فراموش مى كند. 
ــده است كه آلمانى ها از اين شيوه آموزشى فاصله گرفته اند، اما  يك س
ــيوه دور مى شوند لوله قيف آموزش وپرورش ايران  هرچه آنها از اين ش
ــود و تنها مغز سر را دربرنمى گيرد و به اندام هاى ديگر هم  درازتر مى ش

مى رسد. 
ــس از گرفتن  ــتين گفت وگوى پ ــر آموزش وپرورش در نخس وزي
ــت و ديگر آموزش  ــده اس راى اعتماد از مجلس گفت زمانه عوض ش
ــخنى نيكو است، اما بايد از جناب وزير  محفوظاتى جواب نمى دهد. س
پرسيد اگر اين شيوه جواب نمى دهد، كدام روش جايگزين را در پيش 
ــتيبانى مى كنيد؟ امروزه در بخش بزرگى از جهان  گرفته يا از آن پش
ــانه جاى آموزش محفوظاتى را  آموزش در فضاهاى موزه هاى همكنش
ــت در اين سرزمين بگويد كه چندتا از  ــت. اما آيا كسى هس گرفته اس
ــانه كودكان درست شده است، يا اگر هم به طور  اين موزه هاى همكنش
موقت راه افتاده، آموزش وپرورش از دانش آموزان دعوت كرده كه از آن 
ديدن كنند؟ يا چند درصد دانش آموزان ايرانى از آموزش در فضاى باز 
بهره مى برند. با اينكه بخش هايى بزرگ از ايران با طبيعت هاى شگفت 
بهترين مكان ها براى آموزش در فضاى باز هستند؛ از جنگل هاى شمال 
ــتانى، كافى است كودكان از  تا كويرهاى ميانه ايران يا مناطق كوهس
ــرون بزنند، در كنار هر بركه و زير هر درختى، فضايى  كلاس درس بي
ــناخت از طبيعت در محور  ــوزش وجود دارد كه ش ــين براى آم دلنش
ــد درصد از روش هاى  ــت. يا اينكه آموزش وپرورش ايران تا چن آن اس
ــت ورزانه در آموزش استفاده مى كند. هنوز هم نزديك صددرصد  دس
ــت نيمكت هاى خشك مى نشينند تا دانش  دانش آموزان در ايران، پش
ــت بازى در  كهنه آموزگاران را ببلعند. آموزش وپرورش كه اكنون دس
اداره كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان پيدا كرده است، مى تواند 
بگويد جاى ادبيات كودكان در آموزش خلاق كودكان در كجاست كه 

مى خواهد آن نهاد را هم اداره كند؟ 
ــران در  ــه آموزش وپرورش اي ــر، بودج ــه وزي ــه گفت ــاز هم ب ب
ــن بودجه،  ــت كه از اي ــال 20هزارو400ميلياردتومان اس ــن س اي
ــا با  ــود و تنه ــنل مى ش ــوق پرس ــه حق ــاردش هزين 20هزارميلي
ــر آموزش وپرورش  ــه كارهاى ديگ ــد هم ــش باي 400ميلياردتومان
ــت و  ــته اس را انجام داد. چرا آموزش وپرورش در جاى مردم نشس
ــر آن؟ در حالى كه در  ــوزش مى داند، نه ناظ ــودش را عامل آم خ
ــرفته امروزى كمتر نمونه هايى از آموزش وپرورش عامل  جهان پيش
ديده مى شود، بلكه همه جا نهاد آموزش وپرورش ناظر بر جريان هاى 
ــان. آموزش وپرورش  ــت؛ آن هم نه ناظر بر يك جري ــى اس آموزش
ــيوه  ــيوه جلو برود، حتى اين ش ــبك و ش اگر بخواهد به همين س
ــف نورنبرگ به هم تابيده  ــوزش كهنه و نخ نما، يعنى لوله قي از آم
ــانه هاى آن، همين اكنون هم در تمام  ــد. نش ــدود خواهد ش و مس
ــاختار آموزش وپرورش به روشنى ديده مى شود. پس بهتر نيست  س
كه نهادهاى مدنى سهمى در آموزش وپرورش ايران داشته باشند و 

راه هاى گسترش اين سهم را براى آنها فراهم كنيم؟ 
1- http://en.wikipedia. org/wiki/Nuremberg_Funnel
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كـه  نويسـنده اى  مرادى كرمانـى،  هوشـنگ 
خاطرات كودكى چند نسل را نه فقط با «قصه  هاى 
مجيـد» كه با مجموعـه آثارش رقـم زده، دوران 
كودكـى اش را به سـختى گذرانده؛ بـا لحظاتى 
دشـوار كه تجربه كردنشان او را تبديل به يكى از 
نويسنده هاى صاحب نام كودك و نوجوان ايران كرده. يازده روز است كه اين نويسنده وارد هشتمين 
دهه زندگى  اش شده، 70سالگى را پشت سر گذاشته و از سوى ديگر كمتر از يك هفته ديگر، قرار 
اسـت كودكان و نوجوانان به پشت ميزها برگردند. به همين بهانه با او درباره كودكى، درس، روند 

زندگى و سرانجام مرگ گفت وگو كرده ايم: 
   

چه شد كه تصميم گرفتيد به اين دنيا بياييد؟  �
واقعيت اين است كه اصلا قرار نبود من به دنيا بيايم و جزو جمعيت دنيا شوم. آن سالى كه مادر 
من ازدواج كرد يك مقدارى وضع مردم بد بود چون خشكسالى بود و بارندگى نشده بود و مزارع و 
آب رودخانه خشك شده بودند. مردم دل و دماغ بچه دارشدن نداشتند. يك پيرزنى در روستاى ما 
بود به اسم سكينه ماما، كه هروقت به مادر من مى رسيد، مى گفت فاطمه به ما شيرينى نمى دهى؟ 
اين بود كه مادر من براى اينكه يك كمك غيرمستقيم به او بكند بچه دار شد. موقع به دنياآمدن 
من هم او به مادرم كمك كرد و پدربزرگم به او در ازاى اين كمك دوتومان پول و يك كله قند و 
يك من گندم داد كه با همين ها وضع او خيلى خيلى خوب شد. يعنى زندگى او از اين رو به آن رو شد 

و در عوض، من هم قاطى آدم هاى دنيا شدم. 
 در آن سال ها چه اتفاقى افتاد كه بعد ها كودكى اينقدر دغدغه شما شد؟  �

هر آدمى مثل گياه مى ماند. وقتى گياه مى خواهد رشد كند هر قدر كه رويش را بپوشانند و مانع 
ــدش هم شوند و جلويش ديوار بكشند، آن گياه از لابه لاى ترك هاى ديوار سر برمى كشد و  از رش
بيرون مى آيد. بنابراين اگر جلوى بازى هاى بچه گرفته شود، اگر يك بچه اى باشد كه هم در عسرت 
مسايل اقتصادى مثل نان و آب و لباس و... باشد و هم اينكه از نظر عاطفى لاى منگنه و تنها باشد، 
ــيت هايش فرق مى كند. چنين آدمى آن كودكى ناتمامى كه زير  ــكل تخيل و حساس طبيعتا ش
خروار ها فاجعه و درد و مشكلات و كمبود ها گذرانده را مى خواهد جبران كند. مثل   گياهى كه از 
لابه لاى آجر ها سر برمى كشد او هم مدام تلاش مى كند براى اين جبران و در حقيقت همان گياهى 

مى شود كه با جوانه زدنش حرف هاى زيادى در دل دارد. 
 ديوار و سد جلوى راه شما كه از خلال ترك هايش جوانه زديد، چه بود؟  �

ــد. براى اولين بار در پنج،   ــه ماهه بودم كه مادرم فوت ش من هيچ وقت مادرم را نديدم. دو، س
شش سالگى پدرم را ديدم. او ژاندارم بود و به هم ريخته و با بيمارى روانى علاج ناپذير چندسال بعد 
از تولد من از ماموريت برگشته بود. در همه سال هاى كودكى در خانه پدربزرگ و مادربزرگم بزرگ 
شدم كه دايما درگير مسايل سخت اقتصادى بودند. سال هاى كودكى را كه مى توانستم بازى كنم و 
لذت ببرم، دايما با تشويش گذراندم و گاوى داشتم كه عصر ها او را مى چراندم. مدرسه كه مى رفتم، 
گاوم را با خودم مى بردم و او را به سنگى مى بستم و كلاس كه تمام مى شد، زير آسمان بلند كوير 
مى خوابيدم با ابرهايى كه رد مى شدند و پرنده هايى كه مى پريدند، خيال مى بافتم. براى خودم قصه 
مى گفتم، قصه هايى كه پدربزرگ و مادربزرگم شب ها مى گفتند و بعد خوابشان مى برد و نيمه تمام 

مى ماند را براى خودم ادامه مى دادم. 
 يك كودك درك و درايتى نسـبت به موقعيتى كه در آن قرار گرفته ندارد. آيا تجربه اين  �

سـختى ها باعث نشد از خودتان بپرسيد چرا من؟ و دلتان نخواهد زندگى تان اين همه سخت 
بگذرد؟ 

ــم چرا، براى زنده ماندن و ادامه دادن، راه  ــوال كنم و دايما بپرس من به جاى اينكه از خودم س
پيدا مى كردم. يكى از راه هايى كه خيلى خيلى به من كمك كرد كارهاى هنرى بود كه آن زمان 
ــرم را گرم مى كرد و مرا از فكر و  ــمش هنر است؛ كارهاى تك نفره اى كه س ــتم اصلا اس نمى دانس
خيال هاى اين جهان بيرون مى برد. يكى از آن كار ها، ساختن خانه بود. وقت هايى كه از خانه قهر 
مى كردم و گاوم را مى چراندم، سنگ هاى لب رودخانه را جمع مى كردم و انواع و اقسام خانه هاى 
كوچك را مى ساختم. همان طور كه خانه مى ساختم، درباره اهالى آن خانه ها تخيل مى كردم كه 
ــد نفرند و مثلا چه طور غذا مى خورند و دايم خانواده را در اين خانه ها جا مى دادم. هر خانه اى  چن
ــتن روى هم مى ساختم و با چوب برايش سقف مى گذاشتم ساعت ها تخيل به  كه با سنگ گذاش

همراه داشت. شايد من ده ها، صد هاخانه ساختم و براى هر كدامشان قصه هايى داشتم. آدم هاى هر 
خانه را مى شناختم. طورى كه اگر يك نفر مى آمد و درباره اهالى يك خانه از من مى پرسيد، كاملا 
قصه اى كه ساخته بودم را مى توانستم برايش تعريف كنم. اين يك جور معالجه بود براى ذهن ناآرام 
من. يك جور آفرينش سرگرمى بود. در خانه ما بحث نان بود، هميشه دعوا بود، مادربزرگم پزشك 
سنتى بود و من دايما با تصوير جوشانده درست كردن او در كماجدان و پياله يا داروكوبيدنش در 
هاون روبه رو بودم. دايما مى ديدم مادربزرگم بچه هايى را كه انگل دارند، تنقيه مى كند. يا مثلا پدرم 
گم مى شد و فقط وقتى من مى رفتم دنبالش، برمى گشت. بايد روستاهاى اطراف ر ا مى گشتم تا 
پيدايش كنم. زندگى ام با اين تصاوير مى گذشت كه من براى فرار از اينها، در ذهن خودم تصويرهاى 
تازه مى ساختم. شما جاى من بوديد، با اين همه فشارهاى عصبى و اين همه فاجعه اى كه جلوى 
چشمتان رخ مى داد، چه مى كرديد؟ من سنگ جمع مى كردم يا مى رفتم بالاى كوه مى نشستم و 
روستا و آسمان را تماشا مى كردم. براى همين اينقدر شيفته كوه هستم و حالا 40سال است كه 

كوهنوردى مى كنم. قصه گويى من هم در   همان روز ها ريشه دارد. 
 اين تخيل از كجا تغذيه مى شد؟ آيا شما كتاب داشتيد كه بخوانيد؟  �

ــت كه خب، به درد من نمى خورد.  ــتم. عمويم كتاب هايى داش نه، من هيچ وقت كتاب نداش
ــليم جواهرى مى خواند. در خانه  ــاهنامه و حافظ خيلى مى خواند، قرآن مى خواند، يا كتاب س ش
ــد. كتاب ها را از دور مى ديدم اما  ــلان مرتب خوانده مى شد. چهل طوطى خوانده مى ش ما اميرارس

نمى توانستم بخوانم. ذهن من با   همان پرنده ها و طبيعت رشد كرد. 
 آن روز ها وقتى مى ديديد بچه هاى همسايه مادر دارند، هيچ وقت از خودتان نمى پرسيديد  �

چرا من مادر ندارم؟ اولين بار، كى نبود مادر را حس كرديد؟ 
ــايد يكى، دوساله - كه شنيده ام پدرم بغلم مى كرد و  اولين بار، وقتى خيلى كوچك بودم - ش
ــتند را پيدا مى كرد و التماسشان  ــتا مى چرخاند و زن هايى كه بچه كوچك داش مى برد توى روس
مى كرد كه اين بچه مادر ندارد و يك مك شير به او بدهيد. در واقع گدايى شير مى كرد از زن هاى 
روستايى، چون شير گاو به من نمى ساخت و تا مى خوردم، حالم بد مى شد. بعدها يك داستان هم 
نوشتم به اسم «شير» كه به زبان هاى زيادى ترجمه شده و در يكى از كتاب هاى درسى تركيه هم 

آمده. آقاى فروزش هم از روى آن فيلم ساخته. 
  در اغلب داسـتان هاى شـما مدرسه و فضاى كلاس خيلى پررنگ اسـت. اول مهر هم كه  �

نزديك اسـت، دوران مدرسه چه طور گذشت كه اين همه بر قصه هاى شما و جهان شما تاثير 
گذاشته؟ 

من در مدرسه موردمحبت و لطف معلم ها قرار مى گرفتم. در زمستان ها لباس مناسبى نداشتم و 
هميشه لباسم در اثر برف و باران خيس بود. معلم هايم مرا نزديك بخارى مى نشاندند تا لباسم خشك 
شود. يا گاهى لطف مى كردند به من هديه اى مى دادند. به يك بهانه اى مى خواستند به من كمك 
ــانى كه راحت درد هايم را برايشان  كنند. برايم دفتر مى خريدند و به من مداد مى دادند. اولين كس
مى گفتم، معلم هايم بودند. در مدرسه روستايمان «سيرج» كه حالا هم به اسم من نامگذارى شده، 
ــت روى شانه هايم مى گذاشتند و دلشان براى من مى سوخت. ولى از طرفى، بچه ها  معلم هايم دس

خيلى آزارم مى دادند. پدرم روانى بود و در روستا گشت مى زد و مورد تمسخر واقع مى شد. من توى 
مدرسه هميشه بغل پنجره مى نشستم و گردن مى كشيدم كه مبادا پدرم از در تو بيايد و من نبينم 
كه آمده. مى خواستم اگر مى آيد فورا ببينم و دستش را بگيرم و ببرمش بيرون چون بچه ها برايش 
دست مى گرفتند. بعضى وقت ها كه به سختى از مدرسه بيرون مى بردمش، بلافاصله در مدرسه را قفل 
مى زدند كه پدرم دوباره نيايد. از طرفى به شدت بچه تنبل و گيجى بودم. اصلا درس را نمى فهميدم. از 
فهميدن بدم مى آمد. تنها درسى كه در آن خوب بودم، انشا بود. فيلم مستندى چندسال پيش درباره 
زندگى من ساخته شد كه بابت آن، معلم دبستانم را پيدا كردند و با او حرف زدند و او هم گفت كه 
فقط انشايش خوب بود. كارنامه ام هست؛ انضباطم 13 بوده. هيچ كدام از درس هايم از 12 بالا تر نرفت. 
بيشتر درس هايم 8 و 7 بود و دوبار هم رد شدم. هرسال تجديد بودم. اسم مدرسه كه مى آمد، بدنم 
مى لرزيد. اما امروز دومدرسه در كرمان به نام من ساخته اند. هروقت آنجا رفتم، اين خاطره ها را براى 
بچه ها تعريف كردم. حالا اين بچه ها در مدرسه اى كه به نام من ساخته شده، خيلى هم درسخوان 

هستند ولى خود من از در مدرسه شان كه تو مى روم، حالم بد مى شود. 
 دانشگاه برايتان چه طور گذشت؟  �

ــه عالى ترجمه و زبان خواندم. قبلش يك دوره دو ساله اى در  آنجا هم خوب نبود. رفتم مدرس
هنرستان هنرهاى دراماتيك بودم كه خيلى هم خوش مى گذشت. چون كلاس تئا تر و جامعه شناسى 

و طراحى لباس و... داشتيم. اما نتوانستم آنجا ادامه دهم چون ديپلمم به آنجا نمى خورد. 
 شـما براى چند نسل داستان نوشـته ايد. حتما با بچه هاى آن روزگار معاشرت داشتيد و با  �

بچه هاى اين روزگار هم معاشرت داريد؛ نسلى كه دايما سرگرم بازى هاى كامپيوترى و تكنولوژى 
است. به نظرتان چه تفاوتى دارد با نسلى كه تنها تفريحش بادبادك بازى بود؟ 

تفاوت دو نسل در جدايى تدريجى شان از طبيعت است. بچه  هاى امروز اكثر اين بازى ها را در 
تنهايى انجام مى دهند بنابراين ديگر بازى هاى جمعى برايشان معنا ندارد. نسل جديد به مرور از مهر 
و محبت اطرافيان هم جدا شده، از زبان فارسى يعنى زبان مادرى اش جدا شده . بچه هاى امروزى 
ــى لاغرى دارند. اينها در  ــى را از طريق تلويزيون و راديو ياد مى گيرند. براى همين هم فارس فارس
گذشته وجود نداشت. البته بچه هاى نسل امروز چيزهايى هم دارند مثل غذاى خوب، لباس هاى 

خوب، اسباب بازى هاى خوب و... اما صفايى كه در آن نسل بود، در اين نسل نيست. 
 شـما وارد هشتمين دهه زندگى تان شديد، 70سالگى براى شما با چه حس و حالى همراه  �

است؟ 
دايم اين شعر سعدى به ذهنم مى آيد: «اى كه پنجاه رفت و در خوابى/ مگر اين پنج روزه دريابى» 
من هم مى گويم «اى كه هفتاد رفت و در خوابى/ مگر اين هفت روزه دريابى» كه هنوز درنيافتم ولى 

به هرحال، زحمت خودم را كشيدم. 
 از زندگى تان راضى هستيد؟  �

ــوم،  ــدم. هيچ وقت فكر نكردم رييس جمهور ش ــوم و ش ــتم همين بش بله راضى ام. مى خواس
نخست وزير شوم و نخواستم منصبى به دست آورم. 

 شما هميشه از سياست، گريزان هستيد. دليل اين سياست گريزى چيست؟  �
من سياست را نمى فهمم. هميشه از هرچيزى كه نفهمم گريزانم. 

 مرگ چه قدر دغدغه شماست؟  �
هر يك روزى كه از عمرم مى گذرد و به مرگ نزديك مى شوم، لذت مى برم. اصلا ناراحت نيستم 
كه 70ساله شدم. روز تولدم رفتم كوه و همه دورم جمع شدند و برايم كف زدند و جشن گرفتند. 
گفتند تو 70ساله شدى. گفتم من 70ساله شدم اما هنوز كوهنوردى مى كنم. خوشحالم كه هنوز به 
زندگى عشق دارم. مرگ دغدغه ام هست منتها به اين صورت كه از ذليل شدن مى ترسم چون ديدم 
پدربزرگم كه يك روز كوه ها را زير پا مى گذاشت و يكى از بهترين سواركاران بود و تيرانداز قدرى هم 
بود، چه طور در ذلت مرد. اين تصاوير در ذهنم مانده و من مى ترسم مبادا يك روز همان طور بميرم. 

 در داستان هاى شما اين مرگ  انديشى تجلى ندارد. حتى روانپزشك ها به بعضى بيمارانشان  �
كتاب هايتان مخصوصا «شما كه غريبه نيستيد» را براى روحيه گرفتن توصيه مى كنند. اين تضاد 

را چگونه توجيه مى كنيد؟ 
به واسطه دو چيز در مقابل اين اضطراب و افسردگى موروثى كه در من هست، ايستاده  ام. يكى 
نوشتن و خواندن و ديگرى ورزش. صبح ها دو، سه ساعت پياده  روى مى كنم و كوهنوردى سال هاست 
ــت. از طريق نوشتن داستان مى توانم با خيال، خودم را برخلاف ذهنيتم  جزو برنامه هفتگى   ام اس

تصوير كنم. 

با «هوشنگ مرادى كرمانى» درباره كودكى، زندگى، درس و مرگ 

قرار نبود جزو جمعيت دنيا باشم

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد گفته 
مي شود كه به عنوان يك سرگرمي 
رايج در نشريات كشورهاي مختلف به 
چاپ مي رسد. 

معتبر فوتبال اسپانيا 9 - بهشت ارم را بنا نهاد - چهره 
ــت 10 - داراى اخلاق و رفتار غيرصميمى  نما - زيردس
- دچار ترديد - طلبكار 11 - تكرار حرف دوازدهم الفبا 
ــرخ 12 –  ــنت بودن - گل س - گلبانگ نماز – اهل س

خط هاى پيشانى - زادگاه خواجه عبداالله انصارى - داخل 
13 - چاق - شوكت - مادر آذربايجانى 14 - جهان - به 
ذهن افكندن - شهرستانى در خوزستان 15 - تخم كتان 

- رونق - دوچرخه مسابقه اى.
افقى: 

ــاد - از  ــى و نوه كيقب ــاه كيان ــن پادش   1- دومي
ــفته و درهم  ــگرى همدان 2 - آش جاذبه هاى گردش
برهم - معادل فارسى اخطاريه - بله آلمانى 3 - شغل و 
حرفه – آسياب دستى - مقابل آمدن 4 –گريز حيوان- 
ورزشگاهى مشهور در انگلستان - دستور و فرمان 5 - 
صفت سرو - غذايى از گوشت چرخ كرده و سيب زمينى 
- گرايش خاصى در يك دين 6 - الاغ - قدرت و توان 
- سگ بيمار 7 - رويداد غم انگيز - خارپشت استراليايى 
- نوعى حلوا 8- گدايى - موطلايى - دوستان نزديك 
ــيدگى به اتهام  ــخص مفرد- رس ــر دوم ش 9 – ضمي
ــفيدى - پهنه وسيع  ــى - چپاول 10 - مظهر س كس
ــمگين - گاو  آبى- فرمان دوچرخه 11 - كامل - خش
ــرى - حاصل تاثير چند عامل  يالدار تبت 12 - روس
- ضميرى عربى 13 - از دين برگشته – قطع كردن - 
شهرى در استان كرمان 14 - حرف پيروزى- فن دفاع 
بدون سلاح- گياه رنگرزى 15 - خطاب محترمانه براى 

شخص درگذشته – دوست داشتنى. 

عمودى:
ــيب ديده  ــكين درد روى عضو آس ــراى تس 1 - ب
ــب سركش  ــبك ادبى يا هنرى - اس مى گذارند - س
ــعبه نژاد  ــر - صادركردن – مهم ترين ش 2 - بى نظي
ــفيد 3 - جاذبه - فرزند زكرياى نبى(ع) - ضعف و  س
ــان - نامشخص - اندازه 5 - سوسن  سستى 4 - ايش
ــى 6 - از  ــد نكته - آهنگر - ضمير انگليس زرد - چن
ــرات - گريه كردن 7 - جزيره  ــر - ريز نم لوازم التحري
بزرگ ايتاليا - دروغى - صفت بهشت 8- از باشگاه هاى 

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك 
تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ 
عددي نبايد تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد 
نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود.
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 عسل عباسيان

مرادى كرمانى، بى ترديد معروف ترين نويسنده زنده كودك ونوجوان 
ايران است. نيز خوش اقبال ترين آنان. گرچه مرادى آنگونه كه خود در 
ــما كه غريبه نيستيد- و قصه هاى مجيد كه  خاطراتش- به ويژه در ش
تبديل به نوعى خاطره هاى داستانى شده است، نشان مى دهد، زندگى 
ــار  ــته، اما از آن پس و بعد از انتش ــختى را از كودكى تا جوانى داش س
چندين باره كتاب هايش و به تصويركشيده شدن فيلمنامه هايى كه از 

روى آثارش ساخته شده، بدل به نويسنده اى معروف در سطح ملى و 
بين المللى شده است كه نتيجه آن كسب چندين جايزه داخلى و جهانى 
ــت. او امروزه به شخصيتى ملى تبديل  ــتره ادبيات كودك اس در گس
شده كه چهره و نامش پياپى در رسانه ها به بهانه هاى مختلف مطرح 
ــود و اين موقعيت استثنايى تنها نصيب چندنفر از نويسندگان  مى ش
ــده است؛ حال آنكه نويسندگانى در حدواندازه  ادبيات كودك ايران ش
اينان كم نداريم اما شايد خوش اقبالى، موقعيت شناسى و زيركى آنها 
ــيار شده است، حتى  را ندارند. درمورد آثار مرادى كرمانى صحبت بس

دوستى مى گفت تعداد پايان نامه هايى كه درباره آثار مرادى نوشته شده 
بيشتر از خود آثار اوست. همچنين درمورد طنز خاص، مخاطب شناسى 
ــينمايى از آنها را آسان مى كند،  و تصويرى بودن آثارش كه اقتباس س
ــت. از اين رو من مى خواهم درمورد نكته اى كه  ــده اس فراوان بحث ش
كمتر به آن توجه شده، حرف بزنم. به گمان من يكى از دلايل كسب 
چنين موقعيتى از سوى مرادى كرمانى، داشتن مشى اعتدال در سلوك 
و عقايد و آراى اوست. مرادى از ابتداى انقلاب كه شرايط براى فعاليت 
ــد و بعد كه برخى محدوديت ها آغاز شد با  ــى باز ش گروه هاى سياس

ــى اعتدال خود را حفظ كند و گذشت زمان هم  فراست توانست مش
نشان داد كه او پربيراه نرفته است. در چنين فضايى مرادى پيگيرانه و 
بدون اعوجاج راه خود را رفت و توانست موقعيت خود را به عنوان يك 
ــنده تثبيت كند؛ نويسنده اى كه بيشتر از آنكه دغدغه سياست  نويس
داشته باشد، شيفته ادبيات است.او هيچ گاه موضع گيرى صريحى نسبت 
به رخداد ها- به ويژه رخدادهاى سياسى- نداشته و اگر هم داشته، بيان 
ــود را صرف  ــيه ها برحذر بوده و هم خ ــت. همواره از حاش ــرده اس نك
همكارى با نهادهاى مردمى و انجمن هاى فرهنگى كرده است. اينكه آيا 
مرادى آگاهانه چنين روشى را پيش  گرفته يا برگرفته از منش اوست؟ 
ــكار نيست؛ چراكه   همان رويه مرسوم او اجازه نمى دهد در  چندان آش

اين مورد نيز به نظرى قاطع برسيم. 

مرادى كرمانى؛ معتدل در سلوك و عقايد وآرا
 محمود برآبادى

 نويسنده كودك و نوجوان

 محمدهادى محمدى
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